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 یپژوهش مقاله

 و آینده فرهنگ فلسفی ما   پرسش از سوبژکتیویته فلسفه فارابی 
 

 1مسعود امید 

   17/07/1402پذیرش:     ؛19/01/1402دریافت: 
 چکیده

عنوان مؤسسسف تسسوان ور را بسسهزیسسن پسسف می ،نداهاگر تا کنون فارابی را مؤسسسف فلسسسفه اسسسنمی دانسسست
نزد برخی از فیلسوفان جهسسان و نیسسز در  ار خاص در تفکر فلسفی جهان اسنم نیز دانست.تهسوبژکتیوی 

هار میسسان تفکسسر فلسسسفی کنسسسیه و فلسسسفه وگوگفتبه امکان کلی، طوربهلسفی معاصر ایران،  تفکر ف
 اندیشسسان کنسسسیه ایسسران از اهایسست م سساعفیبسسرار فلسفی  وگوگفتجدید اذعان شده است. اما این  

ی زبسسانهمیی جزو شرایط امکان ح ور در افق فلسفی جدیسسد و وگوگفتاست چرا که چنین  ردار  برخو
بیش، بر محور مقسسویتی فلسسسفی از و، کموگوگفترأیی( با آن است. تا کنون تارین این  )و نه لزوماً هم

آن   السسهق مقبیل وجود، ماهیت، علیت، حرکت، غایت، معرفت و... صورت گرفته اسسست. پیشسسنهاد ایسسن  
اساسی دیگر و گشودن مسیرر دیگر   مسئلهبار با طرح یه  توان و حتی بایسته است که ایناست که می

اسسست. پرسش از سوبژکتیویته فلسسسفه فسسارابی اساسیِ پیشنهادر،  مسئله.  پرداخت  وگوگفتدامه این  به ا
نظریه یسسا  ربتال ، مشوبیشکمشناسی، شناسی خاصی است و هر معرفتفلسفه فارابی مت ان معرفت

فارابی  نزد  معرفتدر بحث  منطورتوصیفی در باب سوژه است. حال پرسش این است که سوبژکتیویته 
 دهسسد.رو قابل اعتنا و طرح است که بنیاد مدرنیته را سوبژکتیویته تشسسکیل میچیست؟ این پرسش از آن

یویته فلسسسفی، بسسه اسسستناد تک شناسی دکارتی در استخراج سوبژکند با الهام از روش این نوشتار تنش می
عنوان تسسوان فسسارابی را بسسهن وجسسه، مینبال کند. در نتیجه ایمتون فارابی هاین رویکرد را در آثار فارابی د

 سوبژکتیویته اسنمی معرفی کرد. گذاربنیان
 فارابي، سوبژکتیویته، دکارت، مدرنیته :ا هاژهکلیدو 
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 و بیان مسئله  مقدمه. 1

فلسفی از قبیل نفف و روح و عقل و اقسام فاعلیت   ان درگیر محورهارم ما در دیروزِ فلسفی 
دیروز و در جهان کنسیه ح سسور داشسستیم. امسسا در ایم و از آن طریق در تفکر فلسفی  بوده

ورزر در محورهایی نو مانند خود و من و سوژه باشیم تا مان باید درگیر فلسفهامروزِ فلسفی 
ی داشسسته باشسسیم. زبسسانهمو جهان جدید ح سسور و بسسا آن    دی بتوانیم در افق تفکر فلسفی جد

مان، خسسودِ فلسسسفی مسسا در ی امروز به سبب فقدان خودشناسی جدید فلسفی در تفکر فلسسسف
تواند چندان در عرصسسه نظسسر و عاسسل مسسدرن معرض ت عیف و تهدید است و این خود نای 

ضسسعیت ر درک وارفلسسسفی، بسس   مسسسئلهعرض اندام کند. امروز بیش و پیش از هر موضوع و  
مسسان در جهسسان مسسدرن، نیازمنسسد طسسرح پرسسسش از خسسود و تحقیسسق در خود و موقعیت   فرد تم 

سسسوبژکتیویته را،  مسسسئلهمان هسسستیم. مخصوصسساً اگسسر لسسسفی در زمانسسهخودشناسی جدید ف
هویت انسانی، فرهنگی و... نیز بسسدانیم. بسسه بیسسان فلسسسفی، مسسا   مسئله، در پیوند با  وبیشکم

سسسسوبژکتیویته در تفکسسسر  تعریسسسف و تعیسسسین و اصسسسنح و تکایسسسل ونیازمنسسسد توصسسسیف 
کننده تفکر فلسسسفی جدیسسد و مصرف   خواهد صرفاً ناظر وهستیم. فرهنگی که نای مانفلسفی 

نقشسسی در آن ایفسسا کنسسد و بسسازیگر و بلکسسه بسسیش از آن،  ؛محصسسویت جهسسان جدیسسد باشسسد
بنیسسادین سسسوبژکتیویته  مسسسئلهبسسا   ن نیازمند درگیر شداین امر    .کننده این عالم نیز باشدتغذیه

فه فارابی با سسسود دار توصیف سوبژکتیویته ویژه فلس است. برار این منظور این نوشتار عهده
بردارر( از الگور سوژه دکارتی اسسست. در ایسسن مکتسسوب، توصسسیف بردن )و نه تقلید و کپی 

از   سوبژکتیویته فارابی در چارچوب خاصی صورت گرفته اسسست؛ بسسدین صسسورت کسسه پسسف
هار اساسسسی فارابی، به عناصر و مؤلفه  سوبژکتیویته  استنباط   و  استخراج  شناسی روش تعیین  

ته ور پرداخته شده است از قبیل: مبدئیت نفف در امر آگسساهی، خودآگسساهی در سوبژکتیوی
فعسسال بسسودن آن، خودآگسساهی یبشسسرط نفسسف،  مسسسئلهنفسسف، طبسسس نفسسف و مبسسدائیت آن و 

آگسساهی نفسسف، شسسهرآگاهی، اخسسند آگسساهی در شسسهر و رگخودآگسساهی از خودبیگانسسه، دی 
 آرمانشهرآگاهی.

ترر بسسا عسسام طسسرح ها در حکم یه آغاز برار گفتنی است که طرح سوبژکتیویته فارابی تن
باید بسسه  ،عنوان سوبژکتیویته در تفکر فلسفیِ جهان اسنم، از گذشته تا حال، است. بنابراین
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یه پروژه یا جریان فلسفی نگریسسست و   به چشم  سوبژکتیویته در تفکر فلسفی جهان اسنم
 اان.یافته نزد یه فیلسوف مسلشده و خاتاهنه یه نظریه کامل، تاام

 

 پیشینه. 2

ار از موضسسوعات از قبیسسل نفسسف، تاریخ فلسفه بیش از دو هزار سال است که درگیسسر شسسبکه
سد کسسه در ورار رنظر می و... است. به  دازاینروح، عقل، عالم صغیر، انسان، ذهن، سوژه،  

 مسسسئلهتوان آن را با عنوان  یم که می هست  ار بنیادین مواجهمسئلهموضوعات با دغدغه یا  این  
لی چسسون ئبسسا مسسسابنیادین است کسسه    مسئلهاین    ،در ادامه  .نامید  و...ود، من، اول شخص  خ 

نگرر، علم ح سسورر، خودآگسساهی، خوداندیشسسی، خودشناسسسی، فردیسست، هویسست، درون 
 .بود مخواهی خودآیینی و... مواجه ،خودانگیختگی 

حال که نعی»خود« یا »من« یا اول شخص و از این قبیل و تعریف و تقویم آن، درمسئله
، خودِیونااانیدر افق فلسفه صورت گرفته است، اما گسساه حتسسی متصسسف بسسه اوصسسافی ماننسسد 

 دِ وو... نیسسز شسسده اسسست )یسسا خواهسسد شسسد( و شسساید بتسسوان از خسس   خودِشاار یو    خودِاروپایی
آموز آن است فت. اما نکته مهم و درسپیشامدرن و خودِ مدرن و خودِ پسامدرن نیز سخن گ

هسسار فرهنگسسی و حتسسی مهم فلسفی بسسا بازتاب  مسئلهخود یه    مسئلهه  رسد ککه به نظر می 
هار اخنقسسی، توان انعکاس خودشناسی فلسفی را در حوزه می   ،جهانی است. به بیان دیگر

جویی کرد. تاریخچسسه جدیسسد خودشناسسسی ، هنرر، علای و... پی ردسیاسی، دینی، اقتصا
هار سوژه یا سوبژکتیویته ناظر به ویژگی شود. نامیده می   سوبژکتیویته  فلسفی با عنوان تاریخ

آیسسد. امسسا ار در باب سوژه به شسساار می عنوان توصیف و تعریف و نظریهیه خود است و به
در ادامه حیسسات و ح سسور و تحسسویتش هاچسسون   هاین نکته نیز گفتنی است که سوبژکتیویت

 نیز برده است. نوسوبژکتیویتهجریانی ظاهر شده است که ره به 
وبژکتیویته و نیز برخی از تحقیقات در باب آن، نشان از این دارد که اویً ما با دو تاریخ س

 هلئمس طرح سوبژکتیویته ذیل  ،نخست یم: هست  رویه و سطح در بحث از سوبژکتیویته مواجه
رابطه سوژه و ابژه )ذهسسن  مسئلهمعرفت و بایخص رابطه ذهن و عین )جهان( که متارکز در 

شناسسسی یسسا نظریسسه معرفسست سوژه با عینیت است که مختص معرفت نسبت   مسئلهو عین( و  
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مربوط به طسسرح سسسوبژکتیویته  ،دوم  ؛لحاظ کرد   سوبژکتیویسمتوان آن را با عنوان  است و می 
ها و طسسرح عناصسسر و اوصسساف کلسسی آگاهی آن در حوزه ابژه و بسط  ه ژماهیت سو مسئلهذیل  

هار دآیینی و... است که حتی با حوزه سوژه از قبیل خود، اول شخص، خودانگیختگی، خو
ها قابسسل تعاسسیم یابد و بدان شناسی و دین و... نیز ارتباط می گوناگونی مانند اخند و زیبایی 

یسسا  سسسوژه نظریااه عنسسوان تسسوان آن را بسسا ت می لسس ا(. در ایسسن ح 12،  1399،  1مون واست )سسسال
 را  تسسوان تسساریخ سسسوبژکتیویتهرسسسد کسسه می نظر می بهدیدگاهی در باب سوژه در نظر گرفت.  

(. با این وصف ما نه با یه سوبژکتیویته 180،  1396،  2ست )هالدان  هاتاریخ سوبژکتیویته
 انگارر نزد روسسسو،قبیل سوژه   زهار متعددر اانگارر، بلکه با سوبژکتیویتهیا یه نوع سوژه 

بندر تسساریخ قسسسیمتسسوان متنسساظر بسسا تمی   ،دکارت، هیوم، کانت و... مواجه هستیم. بنابراین
فلسفه به کنسیه، جدید و معاصر به تاریخ سوبژکتیویته کنسیه، جدید و معاصر اشسساره 

 و اذعان داشت.
 

 سوژه، سوبژکتیویسم و سوبژکتیویتهروش و مفاهیم اصلی؛  . 3

اصسسطنحات یسسا شسسبکه    ار از در عالم فلسفه پف از ظهور فلسفه جدید تا به امسسروز مجاوعسسه 
سوژه )فاعل شناسسسا(، سوبژکتیویسسسم )دیسسدگاه و مکتسسب  با هم، از قبیل    تبط مر   واژگانی جدید 

  مسسسئله شناختی بسسر محسسور باورمند به محوریت فاعل شناسا در رابطه با عین یا دیدگاه معرفت 
پردازر در بسساب  باورر به معنسسار سسسیر نظریسسه )جریان سوژه ، سوبژکتیویته  ( ن رابطه ذهن و جها 

از قبیل خودانگیختگی و خودآیینی و... و نیز بسط و گسترش  هار سوژه سوژه از جهت ویژگی 
 . اند به واژگان فلسفی جهان جدید و معاصر وارد شده   هایش( آگاهی در سوژه بر محور ابژه 

یا جریسسان فلسسسفی )ماننسسد )مانند سوبژکتیویته دکارت(  تواند به شخص سوبژکتیویته می 
)مانند سوبژکتیویته  یا مقطس تاریخیِ خاصی  گرایی( یا دوره گرایی یا تجربهسوبژکتیویته عقل

ها سوبژکتیویته به فیلسسسوف یسسا جریسسانی در دوره مدرن( اضافه گردد. در مطالعاتی که در آن 
ها و عناصسسر اصسسلی و فرعسسی و نتسسای  و... ی گشود، هدف از آن تعیین ویژفلسفی اضافه می 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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سازر سوژه گرر و ابژه و تقویمباورر نزد آن فیلسوف یا جریان و نیز نحوه بسط آگاهی سوژه 
است. سوبژکتیویته نسساظر بسسه ماهیسست و سسساختار سسسوژه یسسا نظریسسه سسسوژه اسسست. از جهسست 

هیسسدگر،   ن واش، شخصسسی چسس سسسازرمحور و بسط آگاهی و جریسسان ابژه خودبنیادرِ آگاهی 
، 1)ویف کرده است مثابه بنیادِ جوهرر توصیف سوبژکتیویته را تقویم سوژه و فاعل شناسا به

بخشی و خودبنیادر بسسه معنار جوهریت (. به بیان ساده و اولیه سوبژکتیویته به203،  1397
 ردکه  با این وصف مراد از سوبژکتیویته فارابی،    ها بر محور آگاهی است.سوژه در قبال ابژه 

ها تنش داریم بسسه این نوشتار بر اساس الگور دکارتی تأمل در مفاهیم و تجزیه و ترکیب آن 
هار تعریف و توصیف سسسوژه و طسسرح مقومسسات سسسوژه و مؤلفسسهآن دست یابیم،    تصورر از

که تاامیت این نوشته درصدد   هار سوژه نزد این فیلسوف است آگاهی و نحوه بسط آگاهی 
 .ها است تبیین آن 
دکارت در نقطه میانی جهان کنسیه و جدید قرار گرفتسسه اسسست و از نقشسسی که  ا  جناز آ

تفکر ور هسسم در حکسسم گسسسست و در عسسین حسسال توان می این رو  دوگانه برخوردار است از  
خاطر هاین ویژگی دوگانه در سوبژکتیویته دکارت است ست. بهدانحلقه رابطِ این دو جهان 

ه کنسسسیه )و از جالسسه سسسوبژکتیویته فسسارابی(، از تیتسسوان بسسرار خسسوانش سسسوبژکتیوکه می 
رر، سسسود بسسرد. دکسسارت در تسساریخ نحو کلسسی یسسا صسسوالبته بسسه  انداز و الگور دکارتی،چشم

ار سوبژکتیویته، در نقش یه مؤسف آشکار شده است. دکارت به تأسیف و تعریف سسسوژه 
ته اسسست. بسسه بیسسان خ اکننده مبادر شناخت خود و جزخود است، پرد و تعریف  گذاربنیان که  

 خود را در شعاع یه من اندیشنده مورد تصور و تصسسدیق قسسرار دادهدیگر دکارت خود و جز  
 باورر دکارتی چیست. است. حال باید دید که تصویر کلی سوژه 

در آغاز باید به این نکته پرداخت که جوشش و پویش خودآگاهی دکارتی و بسط آن بسسه 
گاه ساخود و جزخود چگونه صورت گرفته   ت؟ در پاسخ باید گفت که آغازگاه حرکت خودآ

ف )اندیشسسنده( و تصسسدیق دکارتی پف از شسسه حسسداکثرر، تارکسسز بسسر خسسود و تصسسور/تعری
)هستی( آن در پرتو شهود صورت گرفته است. شهود دکسسارتی مت سسان هسسر دور تصسسور و 

شسسهودِ   تصدیق در باب خود است. خودبنیادرِ مطرح در سسسوبژکتیویته دکسسارتی، متفسسرع بسسر
 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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مشتال بر تعریف و تصدیق، و در کل، منتهی به )و نه منت  از( تأسیف یه خود است؛ اما 
یعنی خودِ فعال. دکارت در آثسسار خسسود از ویژگسسی   ،ه خود به مثابه فاعل و عاملدر قالب ی

(. 173،  1398گوید )امید،  سخن می   خود  «منشأیت »مهای در رابطه با خود تحت عنوان  
وریزه کسسردن خود، خود دکارتی عزم حرکت بسسه سسسور شناسسسایی و تئسس   فیپف از مرحله تأس

ها و یسسه و تحسست روش و در ذیسسلِ سسسرمایهانداز و در چسسارچوب شسسهود اول خود در چشمجز
توان در مجاوع، نظریه یا توصیف سوژه می  هار خود را دارد. حاصل چنین سیرر رافعالیت 

نهسسادن جریسسان خسسود توصسسیفی،  ااز نظسسر دکسسارت دانسسست. پسسف سسسوبژکتیویته دکسسارت، بنسس 
 شناسی به شیوه و روش و سبه خاص خود اوست. خودبنیادر و جزخود
شسسه »باورر و طسسرح نظریسسه سسسوژه در نسسزد دکسسارت، طسسرح از سسسوژه  نخسسستین مرحلسسه

تسسر آنکسسه دکسسارت بسسه تأسسسیف یسسه است. اما در ادامسسه و در مرحلسسه دوم و مهم  «حداکثرر 
و نسسه اسسستدیل )ماننسسد دییسسل تجسسرد و   شسسهود اسسست   رکه مبتنسسی بسس   پردازد می   ندهخوداندیش 

ی( و )اندیشسسندگ شسسناختی معرفت جوهریسست نفسسف در فلسسسفه کنسسسیه(، ولسسی از وجسسوه 
 شناختی روان . این خود، در ادامه، حتی از وجه  )جوهریت( برخوردار است   شناختی هستی 

در آغاز راه و  ی )موضوع انفعایت و تأثرات( نیز برخوردار است. گفتنی است که خودِ دکارت
اکثرر اسسست، نسسوعی اش، بسسه دلیسسل آنکسسه متسسأخر از شسسهِ حسسدشسسناختی از جهسست معرفت 
)و نه هستی( و  شناختی هستی ار ارشایدسی و معلق از حیث که در نقطه خودآگاهی است 

تنها نسسه  فاصله معرفتی از یه    ،و تاریخی و... قرار گرفته است. به بیان دیگر  شناختی معرفت 
 یبشسسرط لقات خود برخوردار است. خودِ دکارتی یه خودِ  بلکه با تاام متع  با تعریف خود

هاه چیز را از سسسبد  ،نها خودش است و بف. این خوداز هر چیز جز خودش است؛ یعنی ت
اندیشه خارج ساخته است یا به تعبیر دیگر تاام امور را در پرانتز قرار داده است. این ویژگیِ 

از شه دکارتی است. مراد دکارت از تعریف خود، خودِ اندیشنده  خودِ دکارتی، کامنً متأثر
ت )در قالب یسسه گسسزاره مرکسسب و نسسه صسسرفاً است و مراد از تصدیق، اذعان به هستی آن اس

 اندیشم پف هستم«.اش در قالب یه گزاره بسیط: من هستم(: »می هستندگی 
خسسود، در  زپف از تعریف و تصدیق به خسسود در پرتسسو شسسهود، دکسسارت بسسه شسسناخت جسس 

شسسهود، روش و شسسناخت و فهسسم و  ار خودبنیادانسسه و در افسسقانداز خسسود و بسسه شسسیوه چشسسم
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نسسد از شسسهود، اهار بنیادین خود دکسسارتی عبارت ، مؤلفهبنابراینپردازد.  چارچوب خود، می 
هار چنسسین خسسودر، هار فطرر. در مراحل بعد، دکسسارت بسسا تکیسسه بسسر سسسرمایهروش و ایده

پسسردازد. در مراحسسل دیگسسر، و تصدیق خدا و سسسپف بسسه جهسسان می   فینخست به تصور/ تعر
شسسود و بنیسساد و ماهیسست و سسساختار می دکارت به سور تعریف اخند و تعیین علوم رهسپار 

 (.5الی  2هار فصل ،1398سازد )امید، ها را نیز در شعاع سوژه مشخص می آن 
، از چیزر بسسا عنسسوان فارابی   ءاتوان با تعاق در آثار و آربر اساس این الگور دکارتی، می 

روش اسسستخراج و اسسستنباط برمبنسسار ایسسن الگسسو، گفسست. سسسخن نیسسز سسسوبژکتیویته فسسارابی 
 :شامل این مراحل خواهد بودسوبژکتیویته فارابی 

 توان آثار فارابی را در سه بخش در نظر گرفت:می  (الف
حقسسایق و   رمبسساد  مسسسئلههسسا در بسساب حقسسایق عسسالم،  آثارر که نقطه آغسساز آن   نخست،

و الوجود، عقسسول، نفسسف و صسسورت و مسساده و ... اسسست و در ادامسسه موجودات مانند واجسسب 
 .الحکمهفصوص شوند مانند کتاب به جانب بررسی نفف انسانی رهسپار می تر فسپ

تر  کنند و به موازات آن یا سپف آغاز می   نفس   مسئله آثارر که ورود به بحث از حقایق را از    دوم، 
. نفف در این  فصول منتزعه پردازند، مانند کتاب  مبادر موجودات می   مسئله آنگاه به    و   ه ن مدی   مسئله به  

مسسورد تأمسسل قسسرار    شناختی معرفت شناسیِ قوار نفف و از جهت اخنقی و  ادتاً از جهت روان اثر ع 
آن    ر دیگ جوهریت، تجرد و...(. نکته مهم    مسئله گیرد و نه صرفاً متافیزیکی )مثنً نه صرفاً با طرح  می 

 که در این کتاب موضوعی مانند بدن نیز مورد توجه فارابی قرار گرفته است. 
نفسسف را    مسئله مبادر موجودات و    مسئله است و    مدینه ها مربوط به  ه عنوان آن آثارر ک   سوم، 

 . الفاضله آراء اهل مدینه و    المَدَنیه السیاسه دهند مانند  ذیل چارچوب آن مورد بحث قرار می 
ها نفف آدمی است برگزید و با عنایت ر را که نقطه آغاز آن باید آثار  مدر مرحله دو(  ب

و... به تسسدوین   التعلیقاتشناسی مربوط است مانند  معرفت   مسئلهکه به  به دیگر آثار فارابی  
و ترسیم و تعریف سوژه از نظر فارابی پرداخت. در این مرحله باید بسسه آثسسارر کسسه بسسه نحسسو 

 اند، توجه داشت. شناسی فارابی پرداختهت اختصاصی به تدوین نظام معرف 
گانه فسسود و  به محتوا و ماهیت آثسسار سسسه   اما در مرحله سوم نکته مهم آن است که با توجه ( ج 

معرفسست و نفسسف    مسئله بر ارتباط وثیق چهار    وجهی ور مبنی درواقس با لحاظ مشی فلسفی چهار 
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.  کرد را در این چارچوب توصیف و تعریف   و مبادر و مدینه در این آثار، باید سوبژکتیویته فارابی 
ست. به بیان دیگر، سسسوژه و اگسسور فسسارابی  وجهی دان یعنی سوبژکتیویته ور را دارار ماهیتی چهار 

شسسناختی قسسرار  شناختی و مدینه شناختی، هستی شناختی، روان در درون یه چهار ضلعی معرفت 
روان، هسسستی و شسسهر شسسکل   ، گرفته است. تعریف و تقویم خود فلسفی فارابی براساس آگسساهی 

اگسسور فلسسسفی محصسسول و  ها و معلومات و اعیان ایسسن  ها و گواهی گیرد. با این وصف آگاهی می 
اند یعنی بر حسب آگسساهی ولسسی بسسا لحسساظ و  برآیند و نتیجه دخالت و تأثیر چهار سطح از حقایق 

باور بسسه توحیسسد    گیرند. مثنً معطوف به قوار روان و مبادر موجودات و اقت انات شهر شکل می 
ل  عنوان یسسه معلسسوم و عسسین نسسزد سسسوژه، محصسسول دخالسست قسسوه عقسس توسط یه خود و اگسسو بسسه 

شناسی فلسفی( و توجه به مبادر )شناخت متسسافیزیکی( در مدینسسه فاضسسله )شسسهرآگاهی(  )روان 
هار  ار چهسسار ضسسلعی و دارار جنبسسه رسد که سسسوژه فسسارابی سسسوژه نظر می است. با این وصف به 

فلسسسفی مطلسسوب فسسارابی   اگسسور مدنی است. با این وصسسف،  س متافیزیکی س شناختی ان و ر  س  ادراکی 
(، بسسه  مدینسسه فاضسسله ماننسسد  لیت متافیزیکی و بدون ح ور در مدینسسه خسساص ) تواند بدون فعا نای 

تواند منجر  نای   مدینه ضاله ح ور در  ، خودآگاهی و دیگرآگاهی مطلوب دست یابد. برار مثال 
ار منجسسر بسسه  . ح سسور در چنسسین مدینسسه شسسود  مطلسسوب و درسسست یِ ه به خودآگاهی و دیگرآگسسا 

این حالت سوژه مثنً به جار عقل، خیال یا وهسسم    و در   شود می خودآگاهی و دیگرآگاهی کاذب  
شاارد یسسا مبسسادر نادرسسستی را بسسرار موجسسودات تعریسسف و تعیسسین  را قوام بخش ماهیت خود می 

 کند. ریف می ع ت ار را برار انجام نااید یا اعاال ناشایسته می 
 

 هایافته. 4

 چیستی سوبژکتیویته. 1-4

وصیفی در باب سوژه است. امسسا از سسسور دیگسسر بسسه  کلی نظریه، دیدگاه یا ت طور به سوبژکتیویته  
ها سخن  توان از سوبژکتیویته دلیل وجود نظریات و توصیفات متعدد و متنوع در باب سوژه می 

گسترش یابنده    خودآگاهی ارت از طرح یه  ب ع گفت. سوبژکتیویته در یه تعریف نسبتاً جامس 
مانند جوهریت، تجرد، وحدت،  )  خود هار )قابل بسطِ( معطوفِ به تعریف و توصیفِ ویژگی 

)ماننسسد فطسسرر بسسودن، واضسسح و متاسسایز   آگاهی پیوستگی، استعنیی بودن، ذات بودن و...( و 
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دن، تجربی یسسا غیرتجربسسی  و ب بودن، آشکار یا ناآشکاربودن، بدیهی یا نظرر بودن، اولی یا ثانی  
یربازناایانه بودن، التفسساتی  بودن، پیشینی یا پسینی بودن، ترکیبی یا تحلیلی بودن، بازناایانه یا غ 

یا غیرالتفاتی بودن، تأملی یا غیرتأملی بودن، و...( است. به بیان دیگسسر سسسوبژکتیویته مت سسان  
بسسسط آن آگسساهی )و نسسه صسسرفاً   گیرر و هار یه خود مرتبط با آگاهی و تعیین یا شسسکل ویژگی 

ر مبسسادر  گذار بنیان بر  وه وجود یا امر وجودر یا زبان یا طبقه و...( است. نیز سوبژکتیویته، عن 
هار نظر، معطوف به تعیین بنیادهار عال و مبادر کنشِ سوژه در حوزه جز خسسود )از  و مؤلفه 

و...(، در ارتبسساط بسسا    م ا قبیسسل اراده، آزادر، بسساور، اعتبسسار، احسسساس تکلیسسف، پدیسسدآوررِ السسز 
، از  کم و خودآگاهی و مقومات آگاهی است. بسسسط آگسساهی در حسسوزه خسسود و جزخسسود، بسسیش 

 ویژگی خودبنیادر و خودآیینی برخوردار است. 
تر، سوبژکتیویته توصیف نحوه آگاهی و تکسسوین و بسسسط و رشسسد به بیان دیگر و نیز کلی 

یا ابسسژه، بسسا لحسساظ خسسودانگیختگی و   آگاهیِ مت ان یه خود فلسفی در رابطه با جز خود
تعریسسف و تأسسسیف و آن است. سسسوبژکتیویته روایسست آگسساهی از جهسست  وبیشکمخودآیینیِ  

تقویم آن در قالب یه خود و نسبت آن بسسه جزخسسود، بسسا وصسسف مراتسسبِ خسسودانگیختگی و 
 اش است.انحار خودآیینی 

 پرسش از سوبژکتیویته مشایی. 2-4

ها ما بسسا تأسسسیف  سینا( نشان از آن دارد که در این فلسفه فارابی و ابن   نگاهی به فلسفه مشایی )نزد 
مواجهیم. این خود و من در عسسین حسسال کسسه عاسسدتاً از منظسسر متسسافیزیکی  چیزر با نام خود و من  

شسسناختی و  شود ولی صسسرفاً یسسه اگسسور متسسافیزیکی نیسسست بلکسسه از وجسسوه معرفت نگریسته می 
نزد فارابی( نیز برخوردار است. اما نکته مهسسم آن اسسست کسسه    ر د شناختی )و حتی مدنی، البته  روان 

آگاهی از اعیانِ موجودات، اعسسم از خسسود و جسسز خسسود،   این خود یه خود فعال از جهت تدارک 
هار خسسود و اسسستفاده از اعیسسان موجسسودات،  است. به بیان دیگر، اِگویی است که با لحاظ سرمایه 

 به سور جز خود است.   ش ا درصدد و در جهت بسط آگاهی و رشد آگاهی 
تدریجاً بسسه   رسد وعنوان یه خود که به مرحله آگاهی از خود می اساساً روایت نفف به

یابد، مستلزم طسسرح نسسوعی سسسوبژکتیویته از الوجود و... بسط می جهان و مبادر آن و واجب 
سسسینا اسسست. البتسسه گفتنسسی اسسست کسسه سسسوبژکتیویته مشسسایی لزومسساً یسسه سور فسسارابی و ابن
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نیست. سخن بر سسسر ایسسن اسسست کسسه بسسا توسسسس در مفهسسوم   مشابه آن تیویته دکارتی یا  ک ژسوب
امکان این توسس معنایی از جانب تاریخ آن )در سه سده اخیر( فراهم شده سوبژکتیویته، که  

 توان پرسش از سوبژکتیویته را به برخی از فیلسوفان کنسیه نیز تعایم داد. است، می 
مثابسسه یسسه خسسودِ  فه مشایی، چگونسسه نفسسف به است که در فلس  ن مورد نظر ما ای   مسئله پف  

عنوان یسسه خودِنفسسسانی )خسسودِ  قی یعنی مثنً نسسه بسسه فلسفی )اَنا( و نه یه خود از جهت اخن 
اش، بسسه  مثابسسه یسسه روانِ خودخسسواه، و در بسسستر آگسساهی ناشی از نفف اماره یا انانیت( و نسسه به 

واسطه قوا( و  وجود، نور( و جهان )به موجود،    ، ت واسطه ماهی ه توصیف و تعریف خود )مثنً ب 
. ما در فلسفه مشاء شاهد روایت از یه خود  پردازد واسطه آگاهی متافیزیکی( و... می خدا )به 

عینی هستیم که در سایه قوار خود و فرایندهار خود و با مساعدت اعیان، در جهت تعریف و  
چنین فرایندر، سوبژکتیویته مشایی یسسا    ف دارد. توصی کشف خود و جهان و خدا و... گام برمی 
خواهد ساخت. بسسا ایسسن وصسسف    هار سوژه را آشکار نظریه و توصیف مشایی از سوژه و ویژگی 

پرسش از سوبژکتیویته در این مقام ناظر به کشف و توصیف چگونگی تنش و تکسساپور یسسه  
اگسسر    اسسست.   ن خود فلسفی برار آگاهی )توصیف و تعریف( از خود و جزخود یا سیر آگاهی آ 

توان گفت کسسه هسسدف، روایسست و توصسسیف  بخواهیم به زبان فلسفه کنسیه سخن بگوییم می 
آگاهی از سور عالَم صغیر )انسان( به سور کشسسف و انکشسساف عسسالَم کبیسسر )جهسسان یسسا  روند 

هار کنسسسیه قسسرار  گفتنی است که سوبژکتیویته مشایی در دسته سسسوبژکتیویته  هستی( است. 
 عنوان نظریات و توصیفات آغازین در باب سوبژکتیویته لحاظ گردد. باید به   و ر گیرد. از این  می 

 لسفه خاص و سوبژکتیویته خاصفارابی مؤسس ف .3-4

یابد. بسسدین پرسش از سوبژکتیویته فارابی نیز معنار محصلی می دکارتی،    با توجه به الگور
ی فارابی بسسرار تأسسسیف فس صورت که مراد از سوبژکتیویته فارابی تحقیق و تأمل در تنش فل

اش و در ختی هار خود و مخصوصاً با لحاظ جنبسسه شسسناار است که با تکیه بر سرمایهسوژه 
کل در شعاع خودش، به بسط آگاهی از خود و جز خود پرداخته است. با این وصف فارابی 

عنوان مؤسف یسسه خسسود عنوان مؤسف یه فلسفه خاص )فلسفه اسنمی( بلکه بهتنها بهنه
آید. به بیان دیگر، فارابی هم مؤسف نظیم حقایق نیز به شاار می تعریف و توصیف و ت  رابر

فی خاص و هم سوبژکتیویته خاص در جهان اسنم است.اما اذعان به امکسسان و جریان فلس 
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فعلیت پرسش از سوبژکتیویته فارابی نیازمند بررسی و تحقیق مستقلی اسسست کسسه در ادامسسه 
 پردازیم.   می  جستارگشایی، بدان  دح عنوان یه مطلس و در به

مدنی است. آنچسسه بسسا    س   شناختی روان   س   ادراکی   س   ار متافیزیکی به بیان دیگر سوژه فارابی سوژه 
شسسوند محصسسول ایسسن چهسسار وجسسه و ضسسلس  ار متعسسین و معلسسوم می عنوان اعیان برار چنین سوژه 

و    شسسناختی روان ادراکسسی و    و هستند. درواقس اگور فلسفی فارابی بسسا تکیسسه بسسر شسسئون متسسافیزیکی  
برد.  ن و مدینه پیش می یابد و اندیشه و عال و خود را در جها اش به اعیان موجودات راه می مدنی 

رسد که سوژه فارابی یسسه جسسوهر خودآگسساهِ اندیشسسنده دارار قسسوار ادراکسسی و نفسسسانیِ  به نظر می 
هاست که  عناصر و مؤلفه   ن ی مستقر و ساکن در مدینه است. تاام اندیشه و عال سوژه بر اساس ا 

 پردازیم: فارابی می ها و ابعاد سوژه  کنند. در ادامه به تفصیل به توصیف جنبه ن پیدا می ی تعی 
گاهی نفف در امر ادراک دارار مبدأیت است خواه در باب خسسود   .مبدأیت نفس در امر آ

 ففسس یا جز خود. مبدأ ادراک خود و مدرک صور محسوس و معقول، نفف است. مبسسدأیت ن
 شوند:واسطه صور محسوس درک می وصف انفعال را نیز ندارد. صور معقول نیز به

لنفف و لیف للحاسه ای ایحساس بالشسسی الاحسسسوس و اینفعسسال... فسسالنفف ایدراک اِنّاا هو ل
)فسسارابی،   الاعقوله بتوسسسط صسسورها الاحسوسسسهتُدرک الصورالاحسوسه بالحواس و تدرک الصور

وصف نفف است )و نه وصف جز نفف مانند قوا و حواس و...( اهی،  گ آ»درک و  ؛  (128،  1371
جز احساس چیزهار محسسسوس و انفعسسال و اثرپسسذیرر از و آنچه مربوط به اع ا و حواس ماست 

یابد و هاین نفف، صسسور ها نیست...پف نفف است که صور محسوس را با ابزار حواس درمیآن
کند«.درک می یهار حسمعقول را به واسطه یا از راه صورت

گاهی نفس گاه است   .خودآ تواند در آغاز نزد فارابی خودآگاهی می . نفف یه مبدأ خودآ
گسسردد نحو یبشرط لحاظ شود ولی در ادامه موصوف و مشروط به جوهریسست و تجسسرد می هب

 : هریت و تجرد است ولی نه اثباتاً(توان گفت که خودآگاهی، ثبوتاً مشروط به جو)می 
لها، کالافارد و النفف الناطقه تُدرک ذَواتها و التسسی وجودهسسا بغیرهسسا   یکون وجودها  ایشیاء التی

»چیزهایی مانند امور مفارد )عقسسل مجسسرد( و نفسسف  ؛(138 ی تدرک ذاتها )هاان،  کالقوه الباصره 
گاه اند و چیزهایی که وجودشان وابسته بسسه امسسر دیگسسر اسسست و ناطقه که وجود لنفسه دارند، خودآ

 یابند«.دارند، مانند قوه بینایی، ذات خود را درنای ه روجود بغی
 و

گاه است »نفف انسانی از آن ؛(140 ا مجرده )هاان،النفف اینسانیه اِناا تعقل ذاتها لآنه  رو خودآ
 که مجرد از ماده است«.
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معنار مبسسدأیت در بسساب نفسسف صسسرفاً بسسه  .فعال بووودنش  مسئلهطبع نفس و مبدأیت آن و  
ات خاص و و یه آغاز محض نیست بلکه آغازیدن بر حسب طبس و ذ  رحرکت از نقطه صف

تهی و خالی نیست بلکسسه از هسسویتی خسساص و اقت ائات خاص آن است. نفف چیزر میان  
آگاهی،  مسئلهنسبت به تنها نهو این مستلزم آن است که  هایی خاص برخوردار است ویژگی 

ارار طبسسس )یسسا ذات خسساص( منفعل صرف نباشد بلکه فعال نیز باشد. از نظر فارابی نفسسف د
هسسار مربسسوط بسسه دیگرآگسساهی مربوط بسسه وجسسود خودآگسساهی او و ظرفیت   طبع نفساست.  

اوست. دیگرآگاهیِ نفف مربوط به ظرفیت و استعداد ذاتی آن اویً در درک بدیهیات و ثانیاً 
هسسار نفسسف در هاست. به بیان دیگر مربسسوط بسسه ظرفیت حسی و ادراک آن در ارتباط با صور  

تنها قوار مرتبط با نفسسف رسد که نهنظر می به  ،صور معقول و محسوس است. بنابراین  درک 
از نفف نیز طبعی است مانند درک امور بدیهی یا بدیهیات. نفف بالطبس و هایی بلکه آگاهی 

مبنسسار شسسناخت حقسسایق اسسست، دارد. بنسسابراین هسسا را کسسه بسسه اقت سسار طسسبعش ایسسن آگاهی 
او و اقت ائات طبس او و نیز از طریق صور حسسسی و عقلسسی   دیگرآگاهیِ نفف بر حسب طبس

صسسول وجسسوه فطسسرر )غیراکتسسسابی( و شود. به بیان دیگر دیگرآگسساهی نفسسف محماکن می 
ت غیرفطرر )اکتسابی( اوست. وجه طبعی و سرشتی نفف مربوط بسسه خسسود اوائسسل )بسسدیهیا

نظرر مربوط به اشیا( است و نسسه ف سسائل و رذایسسل )مشسسهورات مربسسوط بسسه افعسسال فسسردر و 
و جامعه و با ح ور سوژه در آن اسسست کسسه   مدینهطبع  واسطه  اجتااعی(. ف ائل و رذائل به

هار خاص غیراکتسابی برار سسسوژه در انجسسام آسسسان یسسا گیرند. البته وجود ظرفیت کل می ش
و   طبس داررهایی از سور فارابی که ناظر به  فوظ است. دیدگاهدشوار ف ایل در مدینه، مح

 اند:نفف است از این قبیل مبدأیت فعال
؛ (39، 1382، قسسلِ بسسالطبس« )فسسارابی »کلیه اوائل تیقن بها و حصلت معلومه للع  (الف

خود برار خرد به»تاام مقدمات نخستین ]به عنوان بدیهیات صادد، ضرورر و کلی[، خود
 اش، یقینی و باورمنداند«.قت ار سرشت آدمی به م 

اسسستفاده نکسسرده   بااالتبَعَ در این عبارت فارابی در نسبت اوائل و بدیهیات به عقسسل از واژه  
اعم از آن است   (ب)نسبت به    (الف)بودن  بالتبس  سود برده است.  الطَبعباست بلکه از واژه  

یا حتی اعم   (ب)ض بر  است یا ناشی از امرر عار  (ب)مقت ار ذات خاصی در    (الف)که  
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است. مثنً زوجیت برار چهار، بالتبس است و نه بسسالطبس؛  (ب)از طبس دارر یا ناطبس دارر 
، بسسه معنسسار طبسسس (ب)رار  ب  (الف)  چون عدد چهار طبس و سرشت ندارد. اما بالطبس بودن 

 است. (ب)و داشتن اقت ائات ذاتی از قبیل  (ب)دارر 
ندما ی تکون هذه ایوائل حاصله له، فاذا حصلت له »هذا العقل قد یکون بالقوه ع  (ب

»ایسسن عقسسل گسساهی در ؛  (38  صار عقن بالفعل و قور استعداده یستنباط ما بقی« )هاسسان،
ین بدیهیات و مقدمات نخستین هنسسوز بسسرار آن حاصسسل مرحله بالقوه است یعنی وقتی که ا

گردند و اسسستعداد شدن آن می ها برار عقل، سبب بالفعل اند، اما به محض پیدایش آن نشده
 سازند«.آن را برار استنباط دیگر معلومات تقویت می 

در این عبارت استعدادر برار عقل فرض شده است که با ح ور معلومات نخسسستین، 
 د و نه آنکه تشکیل یا تأسیف شود.شوتقویت می 

ه کاا ی یاکن اَن یفطسسر  »ی یُاکن اَن یُفطر اینسان من اول اَمره بالطبس ذا ف یله و یرذیل   ( ج 
اینسان بالطبس حائکا و یکاتبا و لکن یاکن اَن یفطر بالطبس معداً نحو افعال ف یله او رذیله بسسان  

هسسا هیئسسات نفسسسانیه و ملکسسات  ... الف سسائل ف ن تکون افعال تله اسهل علیه مسسن افعسسال غیرهسسا. 
ن فسسی  متوسطه بین هیئتین و کلتاهاا رذیلتان... الشرور تُزال عن الاد  ن اِما بالف سسائل التسسی تاکسسّ
»آدمسسی در آغسساز    ؛ ( 21و    22و    15نفوس الناس و ایاا باَن یصیروا ضابطین ینفسسسهم« )هاسسان،   

یراکتسابی[، دارار ف یلت ]حایت و ملکسسات  آفرینش ماکن نیست بالطبس ]و به نحو فطرر و غ 
گونسسه کسسه ماکسسن  ان ارزش[ مشخص باشد، ها ارزشاند[ معین یا رذیلتی ]حایت و ملکات بی 

نحو فطرر بافنده یا نویسنده باشد. اما امکان اینکه بالطبس نسبت به انجامِ آسانِ ف سسایل  نیست به 
وجود دارد... ]اما[ ف ایل، حایت نفسانی  ها، آمادگی داشته باشد،  و رذایلیِ خاص، و نه غیر آن 

ف سسایل و رذایسسل، نفسسوس در   اند که هر دو رذیلتند... ]موطن و ملکاتی هستند که میان دو حالت 
هسسار مسسردم شسسهرها یسسا بسسا جسسایگزین شسسدن  ها در نفف شهرها یا شهروندان هستند و اما[ پلیدر 

ها و  ل جسسایگزینی[ و یسسا رفسستن پلیسسدر شوند ]اصسس روند و نابود می ها از میان می ها در آن ف یلت 
 دارر[«. دار باشند ]اصل خویشتن ها به آن است که مردم شهر خویشتن زشتی 

گاهی لابشرط نفس )غیرمجرد(    مسسسئله رسد که برار بحث از آگاهی، باید  به نظر می  : خودآ
ی  آگاهی و نیز خودآگاهی را به نحو یبشرط )از تجرد و مادیسست(در نظسسر گرفسست. بسسرار فسساراب 
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مبدأیت نفف، قرین آگاهی، خودآگاهی و دیگرآگاهی است. نفف دارار خودآگسساهی اسسست  
به امر مجرد محض با اوصافی مجرد تعلق داشته باشسسد. بنسسابراین    ولی نه آنکه این خودآگاهی 

خودآگاهی نفف، لزوماً مجرد محض نیست و وصف تجرد محض را نسسدارد. از نظسسر فسسارابی  
و    از ادراکات   مجرد   ی و بشرط تواند خودِ مجردش را به نحو  ست نای نفف تا در ارتباط با بدن ا 

این وصف حتی اگسسر یافسست بسسسیطی نیسسز بسسه نفسسف   ا واسطه درک کند. ب احوال دیگر به نحو بی 
نسبت دهیم این یافت مربوط به یافت امر مجرد و اوصاف مجرد نیست. با این وصف در عین  

ابسسد امسسا دارار آگسساهی و خودآگسساهی هسسست.  تواند به ذات مجردش علم ی حال که نفف نای 
ن خودآگسساهی  یسس خودآگاهی نفف مشروط به آگاهی از تجردش )تجردآگاهی( نیست. البتسسه ا 

تواند با رهایی نفف از بدن، ارتقاء یابد و به خودآگاهی مجردمحور و مجردانه برسسسد. امسسا  می 
 خودآگاهی متعارف ما آدمیان لزوماً با وصف تجرد نیست. 

 نویسد: می  التعلیقات فارابی در 
لهسسا و هسسی  نالنفف ما دامت منبسه للهیولی ی تعرف مجرد ذاتها و ی شیئا من صفاتها التی تکسسو

ها ی یاکنها الرجوع الی خاص ذاتهسسا ]اتحسسادالنفف[ مجرده و ی شیئا من احوالها عند التجرد لآن
والها فاذا تجردت زاک عنها هسسذه عاا ینبسها مانس لها عن التحقق بذاتها و عن مطالعه شی من اح

»نفسسف تسسا ؛  (129،  1371العوایق فحینئذ تعرف ذاتها و احوالها و صفاتها الخاصسسه بهسسا )فسسارابی،  
هنگامی که مقارن با هیولی و ماده است ذات مجرد خویش و صفاتی را که به وصف تجردش دارد 

تواند به کنه در این حال نای یابد، چهشناسد، هاچنان که احوال تجردر خویش را نیز درناینای
انس از تحقق نفف مذات خویش رجوع نااید. اتحاد یا ترکیب نفف با مقارناتش یعنی ماده و بدن، 

به ذات خویش و نیز دریافتن احوال خویش است، پف آن هنگام که ایسسن موانسسس برطسسرف گردیسسد، 
 یابد«.ذات خویش و صفات و احوال ویژه خویش را درمی

ز علم ح ور از حصولی، این سخن را مربوط به نفسسی علسسم حصسسولی بسسه برخی با تاای
 دانند: خود می 
شناسسسم درواقسسس خسسودم را بسسه صسسورت حصسسولی و مسساهور نای شسسود خسسودم راوقتسسی گفتسسه می»

شناسم. ماهیت من شسسناخته شسسده شناسم. ما به ذاتاان راهی نداریم. من خودم را ماهیتاً ناینای
 (.101 -102، 1399)ابراهیای دینانی،  «نیست یعنی من ماهیت ندارد 

شسسود و رر نیسسز می ورسد که اویً نظر فارابی معطوف به علم ح سس با این حال به نظر می 
نفی متعلق خاص خودآگاهی و نیز نحوه خاصی از خودآگاهی اسسست.   ثانیاً نظر ور دربارة 
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گیرد یا نه می   بر سر این است که خودآگاهی به ذات و صفات مجردِ خود تعلق  مسئلهیعنی  
یا  بر سر حدود علم  مسئلهو بالتبس آیا خودآگاهی، مجردانه است یا غیرمجردانه؟ و نه آنکه 

تواند به ماهیت نفف مجرد دسسست اقسام خودآگاهی باشد یعنی در باب اینکه آیا علم ما می 
سسسخنان البته باید افزود که از دیگسسر    یابد یا نه؟ یا اینکه علم ما ح ورر است یا حصولی؟

فارابی پیداست که علم به ذوات اشیا ماکن نیست و از جاله در بسساب ذات مجسسرد انسسسان: 
 (. 130)هاان،  «ایق ایشیا لیف فی قدره البشرقالوقوف علی ح »

توان این مدعار عسسام را اما این محدودیت علای تنها مختص به ذات انسان نیست. می 
مجردمسسان علسسم  ه به نحو ح ورر به خوددر حوزه علم حصولی نیز درنظر گرفت. پف ما ن

امسسا بایسسد توجسسه   .داریم و نه به نحو حصولی به تعریف حقیقی و ماهیت خود راهسسی داریسسم
مان به چیزر با عنوان خود و اوصاف آن نیسسست، خسسواه در داشت که این به معنار نفی علم

 علم ح ورر و خواه در علم حصولی.
ز گرفت که بسسه واسسسطه ایسسن خودآگسساهی و آگسساهی توان از نکات فود این نتیجه را نیمی 

کسسلُ مسسا تسسه اسسست:  خغیرمحض یعنی غیرمجردانه است که معقویت نفف با مخسسینت آمی
کند با »هر آنچه که نفف به نحو عقلی درک می ؛  (145تعقله النففُ مشوبٌ بتخیلٍ )هاان،  

  تخیل آمیخته است«.
ائبه تخیل، در باب خود و جسسز خسسود شنفف راهی به ادراک و تعقل محض و بی بنابراین  

 ندارد، خواه در مرتبه علم ح ورر باشد یا در سطح حصولی.
گاهیِ از خوداگاهی سوژه در آغاز در بطن خسسود بسسا نسسوعی بیگسسانگی و   : خودبیگانه  خودآ

غفلت از خود نیز عجین است و یه خودآگاهیِ سایه روشن اسسست. خودآگسساهیِ متعسسارف 
و پیرامونی )غیر عقلی: جزیی و ماکن( است و نه آنکه متارکز   سوژه، خودآگاهیِ نامتارکز

و معقول: کلی و ضرورر( باشد. به بیسسان  در ماهیت اصلی آگاهی و هسته اصلی آن )عقلی 
دیگر خودآگاهی، معطوف به خارج و بدن است تا اندرون و هسته خود، که امرر مجسسرد از 

دآگسساهی و پیرامسسونی شسسدن آن و بدن است. قسسوار بسسدنی و بسسدن سسسبب تارکززدایسسی در خو
که   شوند. گاهی شدت خروج از مرکز خودآگاهی سوژه چنان است متخارج گردیدن آن می 

 انگارد: هسته اصلی خودآگاهی خویش را که عقننی است، وهم می 
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القور البدنیه تانس النفف عن التفرد بذاتها و خاص ادراکاتها. فهی تُدرک ایشیا متخیله ی معقوله 
ها لم تاَلف العقلیات و لم تعرفها بل نشاَت علی الحسیات ذابها الیها و استینئها علیها و ِلآنینج

 -130 ئن الیها و تَثق بها و تتوهم انه ی وجود للعقلیات و اناا هی اوهام مرسله )هاسسان،افهی تط
گسساهی بسسه ذات خسسویش و ادراکسسات ویسس ؛  (129 ژه »قوار بدنی، نفف را از تفسسرد و انحصسسار خودآ

کنند نه به نحسسو تعقلسسی و دارند. چه این قوا اشیاء را به شیوه خیالی و جزیی درک میخویش بازمی
عنوه او به عقلیات و امسسور کلسسی اند و قوه متخیله بر او مستولی و بهرا جزئیات بر او غالبی کلی ز

است و بر ایسسن اسسساس  ها را درنیافته است، بلکه بر پایه امور حسی نشو و ناا یافتهمأنوس نبوده آن
معقسسول و   ریابد و به هاان اطاینان دارد و چه بسا توهم کنسسد کسسه اساسسساً امسسوتنها بدان آرامش می

 اند«. عقلیات وجود ندارد بلکه تنها اوهامی هستند که به جوین درآمده

با این وصف گویی خودآگاهی سوژه در هاان آغاز یه خودآگاهی متفردانه دو وجهی 
است )بالقوه یا بالفعل(. اما عانً خودآگاهی سوژه یا متوجه این دوپارگی نیست یا یا دوپاره 

برخی در شرح عبارت فود از فسسارابی بسسه   گردد.ایطی متوجه آن می ربه تدری  و با حصول ش
اند ولی با این وصف اویً ازخود بیگانگی نفف از سخن گفته  تفرد ، از نفی  تمرکزجار نفی  

رخوردار خواهد بود و ثانیاً خودآگاهیِ متعارف نفف که در تفسسسیر حدت و شدت بیشترر ب
ه صورت نامتفرد )متشتت و چندگانسسه( و نسسامتارکز باول متفرد ولی نامتارکز بود، حال باید  

لحاظ گردد. از این نظر شرط خودآگاهی متفردانه نفف، تقرر آن در مرتبه عقلی و حصسسول 
م اینکه اشتغال به قوار بدنی دارد، تفسسرد ذاتسسی نفف به حک»معقویت بالفعل در آن است:  

متفرد بالسسذات اسسست و چسسون  مکند. اگر قوار بدنی را از نفف سلب کنیخود را فراموش می 
متفرد بالذات است در عالم مرسنت است. عالم مرسایت عالم معقویت است... نفسسف 

ه بدن اشتغال پیسسدا ]فی نفسه[ در عالم عقل محض است ]هویت عقلی دارد[ اما وقتی که ب
شسسود[ و معقسسویت را درک کند ]دچار از خودبیگسسانگی می کند ذات خود را فراموش می می 
ها را محسوستاً و متخیلتاً و متوهاتاً درک کند آن کند و وقتی هم که معقویت را درک می ی نا

 (.103 ،1399)ابراهیای دینانی،  «کندمی 
صل خودآگسساهی و تفسسرد آن در نسسزد سسسوژه در هسسر رسد که در نگاه فارابی انظر می اما به

ردانه است که قابل تغییسسر فصورت، محفوظ است و درواقس متعلَقِ این نوع از خودآگاهیِ مت
است. مثنً از این جهت که خودآگاهی معطوف به محسوسات و مخینت و وهایات باشد 

 ها با هم.یا به معقویت یا حتی به ترکیبی از آن 
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گاهی نفس تواند از حصار خود خسسارج نفف دارار زمینه دیگرآگاهی است و می   : دیگرآ
ف مانند حاسسسه و متخیلسسه و ناطقسسه اسسست. امسسا از فن   وای ادراکیشود. این زمینه مربوط به  

هم برخوردار است که او را به حب و بغسسض و جسسذب و دفسسس    وای تحریکیسور دیگر از  
واسطه ارتباط با افراد جز خود است ولی این   خواند. قوار نففنسبت به اشیاء و افراد فرا می 

ار که در امر آگاهی به جز من ه افتد. نخستین قوارتباط در اساس در جامعه و شهر اتفاد می 
  :پردازد، قوه/ قوار حف )بیرونی و درونی( است به فعالیت می 

هسسا و العقلیات ف نوالنفف اناا تدرک بواسطه آیتٍ ایشیاء الاحسوسه و الاتخیله. و اما الکلیات 
ارهسسا ز»و نفف امور محسوس و متخیل را جز بسسه واسسسطه اب  ؛(140تدرکها بذاتها و نفسها )هاان،  

  یابد«.یابد. اما کلیات و امور عقننی را به ذات خویش و بدون نیاز به ابزار و آیت درمیدرنای

  :هاچنین و
شی و بها یکون الشود الی الشسسی و الکراهسسه والقوه النزوعیه هی التی بها یکون نزاع الحیوان الی ال

خسسوف و ایقسسدام و والقسسسوه و لله و الطلب والهرب و اییثسسار و التجنسسب و الغ سسب و الرضسسی و ا
»و قسسوا ؛  (11،  1382الرحاه و الاحبه والبغ ه و الهور و الشهوه و سائر عوارض النفف )فارابی،  

ستیز جانداران در بسساب چیسسزر مربسسوط   هار نفسانی هاان است کهو نیروهار مربوط به خواهش
گزینی و خشسسنودر و  ربدان است و کشش و ناپسندر و خواست و گریز و بخشیدن و ایثار و دور

آورر و سنگدلی و مهربانی و دوسسستی و خشسساگینی و خسسواهش و گسسرایش نفسسسانی و ترس و رور
 دیگر امور نفسانی، هاه مربوط بدان است«. 

گاهی  ه اجزایی دارد و هاسسه اجسسزا بسسا هسسم اهسسدافی دارنسسد و در  شهر یه کل است ک   : شهرآ
ن جهسست هااننسسد یسسه کالبسسد و بسسدن  ی شوند. شهر از ا مجاوع اسباب به کاال رسیدن کل می 

هسسایی هدفسسدار را انجسسام  است که تاام اجزار آن  برار برپا نگهداشتن و کاال این تن، فعالیت 
اش اسسست کسسه در شسسهر سسسکنا  هار خاص دهند. حال این سوژه و اگور خودآگاه با توانایی می 
کنسسد.  پیسسدا می  ی گزیند. سوژه با تقرر در جامعه است که تاکن خاصی با عنوان شسسهرآگاه می 

سوژه برحسب امور طبعی و غیرطبعی خود درصدد زندگی در شهر است. چیزر به نام زندگی  
یابسسد و ای  سوژه تنها در شهر ماکن است. آگاهی و کنش سوژه، تنها در شهر امکان بسسسط می 

تواند به شکوفایی برسد. بسط اخنقی و فلسفی و حقوقی و...  ماند و نای در خود محبوس می 
عادتاً در گرو ح ور در جامعه، یعنی شهرآگاهی )و حتی شهروندر( است. در عین حال   و ا 
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  واسطه و باواسطه تحلیل و استدیل، آگاهی خود را شکل دهد اما تواند به نحو بی که سوژه می 
گفتنی اسسست کسسه آگسساهی در ایسسن    کاال این آگاهی و خودآگاهی جز در مدینه ماکن نیست. 

 شود. در شهر، معطوف به زبان می   مقام به اقت ار ح ور 
گاهی در شهرا اخسسند یسسا   مسسسئلهبرار سوژه در زندگی شسسهرر    مسئلهنخستین    : خلاق آ

 سسایل و رذایسسل )خُلقیسسه: هار نفسانی با انواع فف ایل و رذایل است. سوژه بر حسب زمینه
آگاهیِ رگردد. شهدارر و... و نُطقیه: تیزهوشی و ذکاوت و...( آشنا می شجاعت و خویشتن

 (.14کند )هاان، اخنقی، سوژه را برار شهرزیستی آماده می 
گاهیآ در شسسهر نیسسز   ایسسدئالو خودشسسکوفاییِ    ایسسدئالاما سوژه به دنبال اخند    :رمانشهرآ

دهد که بدن و نفف او هر دو در جامعه بسسه شسسکوفایی هنگامی رخ می   ایدئالهست. حالت  
سؤالی که برار سوژه با توجسسه بسسه قسسوار نفسسسانی   ترینمهم  ،متناسب با خود برسند. بنابراین

 ایدئالشهر  مسئلهشود، ها مطرح می شکوفایی هر چه بهتر آن   مسئلهاش و  حیوانی و انسانی 
شود کسسه سسسوژه شسسکوفا متوجه این نکته می  سوژه مدنی  ،است. به بیان دیگر  ایدئالو جامعه  

ین وصف سوژه متوجه امکان تنسسوع اگیرد. با شکل می  ایدئالتنها در جامعه و شهر شکوفا و 
شسسود کسسه بهتسسرین گردد. از این رو این سؤال برایش مطرح می ها می شهرها و تنوع شهریارر

شسسهرر در کسسار باشسسد. آرمانشسسهر، هسسم کدام است؟ بنسسابراین بایسسد آرمان  ایدئالشهر و شهر  
هسسا و طبقسسات خاصسسی دارد )حکاسسا، خطبسسار دینسسی و شسسعرا، محاسسسبان، نظامیسسان، بخش

هار خاص دارد )حکات، تعقل قور، قسسدرت اقنسساع، ولیدکنندگان( و هم رئیسی با ویژگی ت
 تخیل قور، توانایی جنگ، تندرستی و...( و نیز از مراتبی بر حسب امکانات بدنی و روانسسی 

)مانند بنده و غیربنده(. اما در کل، آرمانشهر بر حسسسب دو   میان افراد مدینه برخوردار است 
 (.55 -60دالت و محبت در پیوستگی و در جریان است )هاان، عمؤلفه مهم یعنی 

گاهی در شهر گاهی و خداآ یکی و جهان آ گاهی متافیز  ایدئالح ور سوژه در شهر  : خودآ
آورد. سسسوژه پسسف از آگسساهی باب ارتقار آگاهی او را فراهم مسسی )مدینه فاضله( به تدری  اس

تن در جامعسسه، وارد مرحلسسه آگسساهی سسس اش بسسرار زی طبیعی اولیه به اشیاء و آگاهی اخنقسسی 
شسسود. در ایسسن متافیزیکی بر حسب درک تقسیم کلی موجودات، نسبت به جهان طبیعی می 

انسسد و یسسا انسسد، یسسا ماکنماکنآگاهی متافیزیکی، جهان مجاوعه موجوداتی است که یسسا نا
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اند. درک وجسسوب و ضسسرورت در عسسالم و تحقسسق آن در مراتبسسی خسساص )موجسسودات واجب 
(. بسسه بیسسان 69 -70کند )هاان، (، در نهایت، زمینه خداآگاهی سوژه را فراهم می رغیرماد

در چارچوب شهر و   دیگر، ورود به عرصه آگاهی متافیزیکی و آگاهی از جهان و خدا اساساً 
خودآگسساهی متسسافیزیکی و جهسسان آگسساهی و   دهد. گفتنی است که اویً می   آن رخ   قت ائاتا

و مشایی است. براین اساس آگاهی براسسساس تاسسایز آن از  هخداآگاهی سوژه از نوع کنسی
برخوردار است، و جهان، مرکسسب از   شناختی هستی ارِ  گزاره   -هستی، از چارچوب مفهومی 

ز صور است )و نه آنکه امتداد محض باشد(، و خسسدا، تنهسسا ار اجواهر و اعراض و مجاوعه
 عنوان ضامن شناخت(.هب شناختی معرفت برخوردار است )و نه  شناختی هستی از شأن 

گاهی هایی هستند که از طریق و در چارچوب شسسهر، نحسسوه علوم، ابزارها و شیوه   : علم آ
وژه بر اسسساس خودآگسساهی، کنند. تقویم و تشکل آگاهی سبودن سوژه را در جهان تعیین می 

شهرآگاهی، اخند آگاهی، آگاهی متافیزیکی، جهان آگاهی و خداآگاهی، بنیادهایی برار 
هار بنیادر گیرر آگاهی آورند. براساس شکلها فراهم می یف علوم و تاایز و تقسیم آن ستأ

در اثر مهم پرداخت. فارابی علوم سوژه را  توان به تأسیف اقسام و انحار علومبرار سوژه می 
مطرح کرده است. آگاهی سوژه معطوف به سه سطح زبان، نظسسر و احصاءالعلوم  خود یعنی  

ن آگاهی معطوف به سه دسته از علوم زبانی، نظرر و عالی است. زبان یعال است و بنابرا
شسسود. علسسوم شناسی مشتال بر قواعد کلی زبان، قواعد درست نوشتن و درست خواندن می 

مناظر، موسیقی و...( و علوم طبیعی و   علوم تعلیای )حساب، هندسه،نظرر شامل منطق،  
علوم مدنی )اخند و سیاسسست( و علسسم   لشود. علوم عالی شام علم الهی )متافیزیه( می 

 (.39-40، 1364شود )فارابی، فقه و کنم می 
 هاتمایز دو مقام کشف و داوری در سوبژکتیویته. 4-4

با دو مقام کشف و داورر روبرو هستیم. مقسسام  ،فیلسوفان  در بحث و تحقیق از سوبژکتیویته
ه فیلسوف است ولسسی مقسسام یکشف مربوط به توصیف و استخراج و استنباط سوبژکتیویته  
مربوط به مقام کشسسف   هاگی داورر مربوط به ارزیابی آن سوبژکتیویته است. مباحث فود  

تیویته سروکار خواهیم داشسست هایی اساسی از سوبژک بود. اما در مقام داورر با طرح پرسش
 بسسسر  ار امکان فهم و شسسناخت عسسالای کسسه در آن آیا با چنین سوبژکتیویته  .1از قبیل اینکه:  
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اش، در ظسسرف چنسسین آیسسد؟ ایسسن عسسالم بسسا بنیادهسسا و متعلقسسات نسسوینبسسریم فسسراهم می می 
ظرر آیا این سوبژکتیویته مت ان امکانات ن  .2ار قابل فهم و شناخت هست؟  سوبژکتیویته

ار و عالی برار سیر نظر و عال سوژه در افق آینسسده هسسست؟ بسسه بیسسان دیگسسر سسسوبژکتیویته
ار در عسسالم فعلسسی وجسسود دارد یسسا ان زندگی با چنین سوبژکتیویتهکام   .3ایستاست یا پویا؟  

ار در عالم جدید، به نحو متعارف است یسسا متعسسسر یسسا ندارد؟ زندگی با چنین سوبژکتیویته
تواند معنایی برار هاین جهان ما تولید کنسسد و جهسسان این سوبژکتیویته می  .4متعذر است؟  

محور و آیسسا ایسسن سسسوبژکتیویته قسسانون   .5حاسسل سسسازد؟  تدار یا قابل قبول یا قابسسل  ما را معنی 
 ...؟ونظم؟ قاعده و بی مند و من بط است یا بی قاعده

تیویته مفسسروض، امکسسان به بیان دیگر سؤایت کلی مقام داورر این است که آیا سسسوبژک 
کند؟ اگر چنین است ح ور فهاانی و شناختی و عالی در جهان کنونی را برار ما مهیا می 

کند یا فراخ؟ امکانسسات جدیسسدر در حسسوزه نظسسر و حدر؟ آیا جهان را برایاان تنگ می  تا چه
آورد؟ در نسسسبت بسسه حقسسایق و رویسسدادها، عال برار حسسال و مخصوصسساً آینسسده فسسراهم مسسی 

ار باز و سیال و پویاست یا بسته و ثابت و ایستا و... است ؟ آیا سوژه نسبت به تیویتهسوبژک 
تفسساوت و خنثسسی اسسست یسسا گشسساده و ه نظر و عال، بسسسته و بی ص تحویت و حقایق نو در عر

حساس است؟ آیا رویکرد سوژه به جریان جدید حقایق، تحویلی و تقلیلی و حذف گرایانه 
ر هویت محقق و اکنونی و جدیدشان برار امر توصیف و تبیین و است یا آنکه خود حقایق د

 تعریف، موضوعیت دارند؟ و ...
ف و داورر، تنها طرح ضرورت پرداختن به هر دو مقام بسسود. ش هدف از طرح دو مقام ک

 کند.روشن است که پرداختن به مقام داورر نوشتار مستقلی را طلب می 
 

 نتیجه. 5

هایی اساسسسی و نسسو از ن در جهان کنونی نیازمند طرح پرسشما برار ح ور فلسفی و زیست
ر حد مشارکت و امتزاج با افسسق دهایی که این تاریخ را  تاریخ فلسفه اسنمی هستیم؛ پرسش

توان سازد. پرسش از سوبژکتیویته فارابی را نیز می   زبان همفلسفی امروز ما قرار دهد و با آن  
ا پرسش از سوبژکتیویته نیازمند پرداختن به دو م ا  هار اساسی دانست.یکی از هاین پرسش
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کشسسف سسسوبژکتیویته   مدار ورود بسسه مقسسامقام کشف و داورر است و این نوشتار تنها عهسسده
عنوان جستارگشایی آغسسازین در بسساب سسسوبژکتیویته بر این اساس، البته به  فارابی بوده است.

ان یسسه سسسوبژکتیویته کنسسسیه، وفارابی و با لحاظ تقرر آن در افق فلسفه کنسیه و به عنسس 
 هسسسازر از چهسسار زمینسسه تغذیسس ار است کسسه در امسسر ابژه توان گفت که سوژه فارابی سوژه می 
یه سوژه   هارِ ادراکی، روانی، اجتااعی و فلسفی. بنابراین اساساً این سوژه،کند؛ زمینهمی 

 -شسسسناختی مدینه -شسسسناختی معرفت  -متسسسافیزیکی چهسسساروجهی اسسسست: روانشسسسناختی 
شناختی. آغاز سیر آگسساهی و خودآگسساهی در ایسسن سسسوژه )بسسرخنف سسسوژه دکسسارتی( تی س ه

هایی )ماننسسد قسسوار ها و داشسستهر حسسسب سسسرمایهبسس ازطریق شه نیست بلکه از هاان آغاز  
گیرنسسد )متنسساظر و نسسه مطسسابق بسسا هار چهارگانه او نشسسأت می ادراکی و...( است که از جنبه

گسساهی و بنیادهسسار آن بسسرار سسسوژه در چسسارچوب ایسسن آهار فطسسرر دکسسارتی(. اساسسساً  ایده
 شوند.هار چهارگانه تقویم و تعریف و ترسیم می جنبه

تواند جز در مدینه و )برخنف سوژه سینور( چنان است که آگاهی آن نای   سوژه فارابی 
ار هار اولیسسهجامعه به اوج خود برسد و شکوفا گردد. درست اسسست کسسه سسسوژه از سسسرمایه

واسطه استدیل و باواسطه استدیل( و غیرمعرفتی برخسسوردار اسسست کسسه آمسساده معرفتی )بی 
برم به ح ور در مدینه دارد. ح ور در مدینه بسسرار م ار نیازر  اند، اما چنین سوژه شکوفایی 

سوژه از نوع جابجایی عارضی در مکان و ساکن شدن در شهر و ارتباط مکانیکی با جامعسسه 
ا گزیدن در شهر و از سنخ ارتباط ارگانیکی با آن است. ایسسن ننیست، بلکه از نوع تقرر و سک

و رشد آگاهی سوژه )و نیسسز تنسسزل و   ار است که حتی ارتقار آگاهی گونهح ور و ارتباط به
اش( در سایه چنین ح ور و ارتباطی میسور است. با این وصف آگاهی/ خودآگسساهیِ نزول

، تحولی بنیادین و ماهور در سسسوژه بسسه ر شهرر و بایتر از آن آگاهی/ خودآگاهی آرمانشهر
با تقسسرر در مدینسسه  ویابد به آگاهیِ برتر دست می  مدینه فاضلههاراه دارد. آگاهی با تقرر در 

غلطسسد. آگسساهی در مدینسسه غیرفاضسسله، یسسه غیرفاضله )ضاله و...( به آگاهی فروتسسر فرومی 
کسسه بزرگتسسرین و   آگاهی ناقص و شکست خورده و به مقصود نارسیده است. گفتنسسی اسسست 

اسسست. گسسویی   مدینه آگاهییا    شهرآگاهیترین تفاوت سوژه فارابی و سینور در هاین  مهم
ینور در نسبت به سوبژکتیویته فارابی دچسسار نسسوعی غفلسست اساسسسی و حتسسی سسوبژکتیویته  
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رسد که شود. حتی به نظر می نوعی عقب گرد نسبت به توصیف کامل از سوژه محسوب می 
تسساریخی  -گردِ سوبژکتیویته سینور است که تفکر اجتااعی غفلت و عقب   نبا توجه به های

تأخیر افتاده و طلوع آن دچار وقفه شده است.   هها باز نوع ابن خلدونی در جهان اسنم قرن 
ار که با اجتااع )و آنگاه تاریخ( درگیر نباشد، از اصالت از نظر فارابی )و ابن خلدون( سوژه 

 م در آگاهی برخوردار نخواهد بود. ز و جامعیت و شکوفایی ی
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